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ياحکام مدن يدر قانون اجرا یياعتراض ثالث اجرا

*رسول پرویندکتر 

***یالهه اعتمادـ  **دهیپاهک نیام

 چکید :
هرگاه شخص ثالث نسـبت بـه    یاحکام مدن یقانون اجرا 173 و 176اساس مواد  بر

سـند   ای ـ یمزبور مستند به حکـم قطع ـ  یادعا اگر د،ینما یشده اظهار حق فیمال توق
 ـا ریدر غ شود میرفع  فیتوق است، فیتوق خیآن مقدم بر تار خیتار که باشد میرس  نی

 ـ  یگردد و مـدع  یم بیتعق ییاجرا اتیصورت عمل  ـاز عمل یریجلـوگ  یراحـق ب  اتی
شخص ثالـث در   تیشکا کند. تیبه دادگاه شکا تواند میخود  یو اثبات ادعا ییاجرا

 یدادرس ـ نـه یت هزو پرداخ ـ یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر تیتمام مراحل بدون رعا
شـخص   لی ـو دادگاه به دلا شود میابلاا  نیبه طرف تیمفاد شکا .شود می یدگیرس

و در  کنـد  مـی  یدگیدر هر محل که لازم بداند رس و نحودعوا به هر  نیثالث و طرف
 نیـی را تـا تع  یـی اجرا اتی ـعمل فی ـقرار توق افتی یرا قو تیشکا لیکه دلا یصورت
باشـد دادگـاه    فی ـمعترض ثالث خواهـان رفـع توق   . اگرکند یصادر م تیشکا فیتکل
 ـنما فی ـمبادرت به صدور دستور رفع توق تأمینبا اخذ  تواند می کـه   یو در صـورت  دی

 ـنظر نما شده صرف یله از مال معرف محکوم اعتـراض ثالـث    یبـه دعـوا   یدگیرس ـ دی
 موقوف خواهد شد.

 ها: کلیدواژ 
 .ییثالث اجرا اعتراض شخص ثالث، اعتراض ،ییاعتراض، ثالث، اجرا

Email: Rasol.Parvin@gmail.comواحد کرمانشاهاسلامی دانشگاه آزاد  اریاستاد *

مسؤول سندهینو، واحد کرمانشاه و مدرس دانشگاهاسلامی دانشگاه آزاد  یحقوق خصوص ایدکتر یدانشجو **
Email: Pahkideh.a1364@yahoo.com 

Email: Elaheetemadi79@yahoo.com و مدرس دانشگاه یکارشناس ارشد حقوق خصوص ***
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 مقدمه
جرایی مفاد عملیات ا له نیست که این امر با از اجرا، چیزی جز احقاق حق محکومهدف  اصولاً

 یابد. حکم در خارج عینیت می
شـروع و تـا پایـان     اجـرا،  از اجرا نیز همه اقداماتی است که از تاریخ صدور دستور منظور

ید به کسی ضـرر و زیـان   قانونی مزبور نبا . بدون شک اقداماتگیرد میعملیات اجرایی انجام 
 اشـتباه،  انحا  گوناگون از جمله نداشتن حسن نیت، دیده شده که به دلایل و اما بعضاً برساند.

 اینجاسـت کـه   .شـوند  میگونه تقصیری ندارند متضرر  اشخاص در حالی که هیچ ... اغراض و
د و جلوگیری از تضییع حقـوق خـو  دیده راهی برای دفاع و  قانونگذار برای اشخاص ثالث زیان

ا اشخاص ثالث بینی کرده که در اسرع وقت به ادعای شخص ی مراجعه به مرجع قضایی پیش
فصل پنجم قانون اجرای احکام مدنی  173 و 176 له که موضوع موادرسیدگی شود. این مسئ

 رأی،اعتـراض بـه    باشد ناظر به شکایت ثالث از عملیات اجرایی است که از می1356 مصوب
این زمینه  حل اساسی در عدم ارائه راه ابهامات متعدد و باشد. وجود ایرادات و می متمایز کاملاً

لذا لازم دانستیم با بررسی نظـرات   گردد. های متفاوت در این خصوص می باعث اعمال سلیقه
 مورد نظر قانونگذار بـوده اسـت   مختلف گامی در جهت ایجاد رویه واحدی برداریم و به آنچه

 .ل گردیمنای

 مقایسه اعاراض ثالث اجرایی با اعاراض رخص ثالث -9

 باشد:  های دو اعتراض از قرار ذیل می شباهت
 باشد؛ اض پس از صدور حکم و قطعیت آن میـ زمان طرح هر دو اعتر

 باشند؛ ـ در هر دو اعتراض، معترضین، اشخاص ثالث می
باشـند. در عنـوان هـر دو اعتـراض      دارای عنوانی با کلمات مشترک می ـ هر دو اعتراض

دهنـده   ممیز و تفکیک« اجرایی»تنها قید  مشترک است و« شخص، ثالث اعتراض،»عناوین 
 باشند؛ دو اعتراض می

( و تـا  در مـوارد اسـتثنایی   ر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد )بجز، اثیک از دو اعتراض ـ هیچ
 یابد؛ ی حکم ادامه میزمانی که قرار توقیف یا تأخیر حکم صادر نشود، اجرا

عنه مضر و مخل حقوق معترض ثالث باشد  ض شخص ثالث باید حکم معترضـ در اعترا
 شود؛ مال به ضرر معترض ثالث انجام می و در اعتراض ثالث اجرایی نیز اقدام اجرایی و توقیف
 علیه است. له و محکوم ـ در هر دو اعتراض، اعتراض به طرفیت محکوم
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 باشد: اض به قرار ذیل میهای دو اعتر تفاوت
ـ اعتراض ثالث مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالـث اجرایـی بـدون تقـدیم     

 ؛دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است
رسی است دخواهی و اعاده دا پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجامـ اعتراض ثالث مستلزم 

 ه پرداخت هزینه دادرسی نیست؛نوط باما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی م
مـدنی   قانون اجرای احکـام  176مطابق ماده ـ اعتراض ثالث مانع اجرای حکم نیست اما 

ی مقدم باشد از مـال رفـع توقیـف    رسمی یا حکم قطع اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند
 شود؛ می

در اعتـراض  خیر اجرای حکم وجود دارد امـا  ـ در اعتراض ثالث با سپردن تأمین امکان تأ
قـدم باشـد رفـع    ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسـمی م 

رت تشـخیص دادگـاه در قـوی بـودن     مین و در غیر این مورد در صـو توقیف بدون سپردن تأ
منقول و آن هـم بـرای    پذیر است و تنها برای اموال دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان

ملازمه با تحویل مال دارد امـا   رفع توقیف بینی شده است. مسلماً تأخیر پیشرفع توقیف و نه 
 تأخیر این اثر را ندارد؛

کننده حکم است. اما مرجـع رسـیدگی بـه    یدگی به اعتراض ثالث دادگاه صادرـ مرجع رس
 1؛باشد اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می

باشد. اما اعتـراض   ها می سایر رسیدگیمستلزم رعایت شرایط  ـ رسیدگی به اعتراض ثالث
 شود؛ یفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی میثالث اجرایی بدون تشر

اما اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای  باشد اض ثالث اجرایی فاقد مهلت خاص میـ اعتر
د کـه  توان اعتراض نمو ت و بعد از اجرای آن در صورتی میحکم مورد اعتراض قابل طرح اس

خذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده. لذا حقوقی که اساس و مأثابت شود 
ثالـث دارای مهلـت مقیـد و    مهلت اعتراض ثالث اجرایی مطلق است، امـا اعتـراض شـخص    

 باشد؛ مشروط می
قانون اجرای احکام مدنی بـدون   173ـ صدور قرار توقیف عملیات اجرایی مندرج در ماده 

 درخواست معترض باشد؛ خیر عملیات باید بهما صدور قرار تأا 2.درخواست معترض است

                                                                                                                             
 .52 ،1جلد  (،1365)تهران: دراک،  آیین دادرسی مدنیعبدالله شمس،  1.
 .65(، 1361)تهران: مؤسسه فرهنگی نگاه بینه،  اجرای احکام مدنی. بهرام بهرامی، 2
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ممکن بودن جبران ضرر و زیان است اما ـ صدور قرار تأخیر در اعتراض ثالث منوط به غیر
ن ضـرر و  ل به نظر دادگاه است چه جبـرا اض ثالث اجرایی صرف قوی بودن دلایملاک اعتر

 زیان ممکن باشد چه نباشد؛
تکلیـف   باید معین باشد. اما در اعتراض ثالث اجرایی تا تعیـین خیر اجرای حکم ـ مدت تأ

 نهایی و بدون مدت خاص است؛
رسیدگی به دعوا است اما اعتراض ثالث اجرایـی طریـق    العاده فوقـ اعتراض ثالث طریق 

در  العـاده  فـوق باشـد. رسـیدگی    را دارا نمـی  العـاده  فوقنیست. چون معیار رسیدگی  العاده فوق
است که منجر به صدور حکم شده که به صورت استثنا در شرایطی اعتراض خصوص دعوایی 

به این حکم پذیرفته شده. اما در اعتراض ثالث اجرایی به واسطه اینکـه اعتـراض نسـبت بـه     
 بودن منتفی است؛ العاده فوقحکم نیست بحث 

قـانون آیـین دادرسـی مـدنی      725تـا   713ـ مبنای قانونی اعتراض شخص ثالـث مـاده   
 است و مبنای قانونی اعتراض ثالث اجرایی مـواد  1331های عمومی و انقلاب مصوب  گاهداد
 است؛ 1356اجرای احکام مدنی مصوب  قانون 173 و 176

هـای عمـومی، انقـلاب و     ی صـادره از دادگـاه  ـ موضوع اعتراض شخص ثالث هرگونه رأ
قـول یـا وجـه نقـد     مال منقول یـا غیرمن »ولی موضوع اعتراض ثالث اجرایی  نظر استتجدید
 باشد؛ می« شده توقیف

ـ جایگاه زمانی اعتراض ثالث اجرایی مربوط بـه مرحلـه اجـرا اسـت. امـا جایگـاه زمـانی        
 اض ثالث پس از صدور حکم قطعی است؛اعتر

عنه و پذیرش اعتـراض   ش دعوای اعتراض شخص ثالث الغای رأی معترضـ نتیجه پذیر
صوص مال مـورد اعتـراض و رفـع بازداشـت از آن     ، ابطال عملیات اجرایی در خثالث اجرایی

 .باشد می

 ررایط اعاراض ثالث اجرایی  -0

باشـد. اعتـراض    الاجرا مـی  شرایط اعتراض ثالث اجرایی صدور رأی و تصمیمات لازمیکی از 
ی کـه  )جز در مـوارد  تجاری و حسبی خانوادگی، های حقوقی، نه تنها در پرونده ثالث اجرایی،

های کیفری کـه ماهیـت حقـوقی دارد     ست بلکه اموری از پروندهابل اجراقانون خاص دارد( ق
خواسته کیفری و مـواردی کـه بـر اسـاس      تأمین مانند دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم،

کسـی غیـر از   کـاربرد دارد. هر  رسـد  مـی مالی توقیف و به فروش  ،قانون اجرای احکام مدنی
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را نسبت بـه  ظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی یه حق طرح اعلیه اجرائ له و محکوم محکوم
نسـبت بـه مـال     تواند میباشد. اظهار و دعوای اعتراض ثالث اجرایی  شده دارا می مال توقیف
غیرمنقول و وجه  مال منقول،»قد صورت گیرد و با توجه به اینکه و وجه ن غیرمنقولمنقول و 

 یک از آنها ضرورت ندارد.رذکر ه شود می محسوب« مال»همگی از مصادیق کلی « نقد
شده یا حقـوق   ای مالکیت نسبت به عین مال توقیفگونه ادعتواند هر میادعای حق ثالث 
 حق انتفاع و امثال آن را شامل شود. حق رهن، قفلی،حق سر :مالی راجع به آن مانند

او را از  باشـد،  در تصرف شخص ثالث مـی که سبت به مالی ادعای مالکیت و اظهار حق ن
در نحوه  باشد. ق.ا.ا.م می 61و مشمول ماده  کند میدعوای اعتراض ثالث اجرایی معاف  طرح

م و جایگاه آنهـا اخـتلاف نظرهـایی    ق.ا.ا. 61 و 61م و دو ماده ق.ا.ا. 173 و 176اعمال مواد 
برخی حضور معترض ثالث در زمان توقیف را مبنای تفکیـک و تمیـز اعتـراض     شود میدیده 

یان همچنین ب 3اند دانسته 61را مقدمه ماده  61قرار داده و ماده  61و  61اد ثالث اجرایی با مو
مور اجـرا مکلـف اسـت از بازداشـت مـال      مـأ  176ماده شده در شده در صورت ارائه اسناد یاد

مور اجرا از بازداشت معتقدند که حکم مقرر در اجتناب مأ رغم علیو نیز برخی  7خودداری نماید
رغـم تشـتت نظـرات     علـی  5مجلس قید نماید. وضوع را باید در صورتزم است و ملا 61 ادهم
 بندی زیر رسید: توان به جمع می

م ق.ا.ا. 173و  176ق.ا.ا.م امـوال منقـول اسـت؛ لکـن مـواد       61و  61اولاً: موضوع مواد 
 باشد؛ ز منقول و غیرمنقول و وجه نقد میشامل کلیه اموال اعم ا

باشد و متصرف )کـه   یعلیه م ر تصرف کسی غیر از محکومق.ا.ا.م مال د 61ثانیاً: در ماده 
ا آن را متعلق به دیگری معرفـی  ی کند میباشد( نسبت به آن ادعای مالکیت  شخص ثالث می

ه تصرف خـود در مقابـل ادعـای    نماید؛ به تعبیر دیگر شخص ثالث متصرف با تکیه بر امار می
قابلیت استناد دارد و یا بـه یـد متلقـی از    علیه ورود و  له، مبنی بر تعلق مال به محکوم محکوم

له که دایر  ن فرض به لحاظ آنکه، ادعای محکوم؛ در ایکند میغیر، مال را متعلق به او معرفی 
باشد، بلکه اماره تصـرف   بر هیچ قرینه و دلیل قانونی نمی علیه، مبتنی بر تعلق مال به محکوم

یص علیه تشـخ  ا.م آن مال متعلق به محکومق.ا. 61ل آن وجود دارد به حکم ماده غیر در مقاب
 داده نشده و توقیف نخواهد شد؛

                                                                                                                             
 .69، 1، جلد (1363)تهران: فکرسازان،  ن اجرای احکام مدنیشرح جامع قانو ،یمهاجر. علی 3

 .33 (،1333) 21 مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی، «ثالث در صحنه توقیف». عبدالله شمس، 7
  .257و  253(، 1366 )تهران: دادگستر، های مدنی اعتراض شخص ثالث در داوری. عبدالصمد دولاح، 5
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اشـته  ( تصرفی نسبت به مال ند61.ا.ا.م شخص ثالث )برخلاف ماده ق 61: وفق ماده ثالثاً
)کـه بـر توقیـف مـال بـه عنـوان       علیه یا شخص دیگری که  و ظاهراً مال در تصرف محکوم

مال در تصرف هیچ شخصی نیست، و شخص ثالث  علیه معترض نیست( قرار دارد و یا محکوم
جا به علت آنکه متصرف نسـبت  نماید، در این ام توقیف نسبت به آن اظهار حق میمزبور، هنگ

نماید و چه  آن را متعلق به دیگری معرفی نمی به مال در حال توقیف ادعای مالکیت ننموده یا
 .شود میخارج  61 ، موضوع از شمول مادهکند میبسا سکوت اختیار 

مور اجرا موظف به توقیف مال است که در مواجهه با اظهار حـق ثالـث   به همین جهت مأ
و ایـن ادعـا و    کنـد  میکننده و خلاصه اظهارات او را قید مشخصات اظهار 61 بر اساس ماده

اظهار حق ثالث مانع توقیف نخواهد شد. چرا که در زمان اجرای حکم هیچ چیزی مانع اجرای 
در موارد استثنا و نباید از استثنا قیاس اولویت گرفت مضافاً اینکـه آنچـه در    حکم نیست مگر

در همین فرض اگر اظهار حق  .فع توقیف است نه اجتناب از توقیفبینی شده ر پیش 176اده م
یـف اسـت؛ در   که تاریخ آن مقدم بر تـاریخ توق  باشد میثالث مستند به حکم قطعی یا سند رس

ین صورت، عملیات اجرایی . در غیر اشود میم از مال رفع توقیف .ا.ق.ا 176اجرای صدر ماده 
ادعای  برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات شود میگردد و مدعی ثالث ناگزیر  تعقیب می

  6خود به دادگاه مراجعه کند؛
، شخص ثالث اظهـار  شود میم زمانی که مال توقیف ق.ا.ا. 61 گاه بر اساس مادهرابعاً: هر

ننموده و سکوت ننماید یا آنکه حضور نداشته و پس از توقیف مال اظهار حق نماید و یا  حقی
تحت تصرفش ادعای مالکیت ننمایـد طبیعتـاً اجـرای     نسبت به مال 61 ادهاینکه بر اساس م

 . شود میاقدام  173و  176منتفی و بر اساس مواد  61و  61مواد 
 ،شـود  مـی ه در تصـرف دارد و توقیـف   بهی ک انچه شخص ثالث نسبت به عین محکومچن

 باشد. .م اقدام کند که منصرف از بحث میق.ا.ا 77 ادهاعتراض داشته باشد باید بر اساس م

 آیین نانرتی اعاراض ثالث اجرایی -3

شـده   تند به حکم قطعی باشد، ادعـا ثابـت  چنانچه اظهار حق ثالث مسق.ا.ا.م  176طبق ماده 
 گردد.  یف میو از مال رفع توق شود میمحسوب 
مقـدم بـر تـاریخ    »قانون ممکن است تردید حاصل شود که قیـد   توجه به نحوه انشای با

شده بین حکـم قطعـی و سـند رسـمی     ذکر« یای»اظر به سند رسمی است و ن« توقیف بودن
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باشد؛ با این استنباط، تنها سند رسمی باید  ف نبوده و از نوع حرف ربط فصل میحرف ربط عط
توقیف یا همزمان یا بعد  توقیف مال داشته باشد اما مطلق حکم با تاریخ قبل ازتاریخ مقدم بر 

قـدم  برخی معتقد بـه ضـرورت ت   هرچنداز آن، برای پذیرش ادعای معترض ثالث کافی است. 
امه اجرایی مفاد اسـناد رسـمی   ن آیین 16اده طبق م اما 3باشند. تاریخ حکم بر تاریخ توقیف می

سند رسمی و رفع توقیف از مال، مقدم بودن آن بر تاریخ بازداشت را  الاجرا برای پذیرش لازم
لازم دانسته است، اما برای حکم قطعی چنین شرطی را ضروری ندانسته است و این منطقـی  

 . رسد میبه نظر 
خ توقیف را شرط بدانیم، اقدام به تفسیر دیگر، مقدم بودن قطعیت حکم بر تاری زیرا اگر بنا

ایم، زیرا وقتی حکم قطعی را نپذیریم معترض ثالث مجبـور   ی کردهبین را پیشنتیجه، لغوی  بی
گیری کند و بدیهی است دادگاه به جهت  با طرح شکایت در دادگاه خواسته خود را پی شود می
و عملیـات اجرایـی و    دهد میشده آن را ملاک عمل قرار  عتبار امر مختومه داشتن حکم ارائها

کن در این صورت، مشکلات طرح اعتراض و رسیدگی قضـایی  ، لندک میتوقیف مال را باطل 
کـام را موظـف بـه اجـرای     را بر معترض ثالث که محق بوده است تحمیل کرده و اجـرای اح 

ایم که هر زمان امکان لغو آن و ابطال مزایده و اعاده مال و رفع اثر از اقـدامات   حکمی نموده
یب اثر ندادن به حکم قطعی دور از منطق و اصول اجرایی آن وجود دارد و این رویه، یعنی ترت

باید ارائه حکم قطعـی در   رسد میقضایی است. در نتیجه با اخذ ملاک از قانون مزبور به نظر 
زمان اظهار حق توسط مدعی ثالث، ملاک عمل قرار گیرد و ضرورتی به قطعیـت آن قبـل از   

را صرفاً ناظر بر سند رسـمی  « توقیف مقدم بودن بر تاریخ»توقیف مال وجود ندارد و باید قید 
بدانیم. چرا که ارائه حکم قطعی حتی بعد از توقیف تا زمانی که مال در توقیف اسـت موجـب   
 6رفع توقیف و در صورت انجام مزایده هم موجب بطلان عملیات اجرایی و مزایده خواهد شد.

...«  ر تاریخ توقیف اسـت .. که تاریخ آن مقدم ب.»بیان شده که  176 ادهمضافاً اینکه در م
کـه جمـع   « آنهـا »بود بایـد از  اگر تاریخ ناظر بر سند و حکم می به صورت مفرد آمده و« آن»
بـه سـند رسـمی    « مقـدم بـودن تـاریخ   » از لحاظ اصولی هـم قیـد   کرد. باشد استفاده می می
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ضمیر  همان معنایی اراده شود که از مرجع آن ،یعنی از ضمیر گردد )اصل عدم استخدام: میبر
 اراده شده(. 

دومین مورد که اظهار حق شخص ثالث قابل پذیرش و ترتیب اثر است ارائه سند رسـمی  
باشـد کـه آیـا     مقدم بر تاریخ توقیف مال باشد. سؤال قابل طرح ایـن مـی  است که تاریخ آن 

سند عادی که ادعای دارا بودن اعتبار سند رسمی بر آن شده است را به عنوان سـند   توان می
 شده رفع اثر نمود؟  ت و از مال توقیفمی پذیرفرس

ناد عـادی قائـل   ق.م در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را بـرای اس ـ  1211قانونگذار در ماده 
دربـاره  کـه  اشـته  : اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسـمی را د دارد شده است و مقرر می
 : مقام آنان معتبر است طرفین و وراث و قائم

 ق نماید؛یالیه تصد امه شده است صدور آن را از منتسبرفی که سند علیه او اقاگر ط -
کرده  دیترد ای بیکه آن را تکذ یبور توسط طرفزسند مگاه در محکمه ثابت شود که هر -

 : گفت توان میشده  . در پاسخ به سؤال طرحمهر شده است ایالواقع امضا   یف
ندارد  دن برای اسناد عادی در بعضی از امور دلالت، بیش از اعتبار قائل شاولاً قانون فوق

شده ناد رسمی را برای اسناد عادی ذکرخواسته تمام آثار و نتاید اس و در حقیقت قانونگذار نمی
در »نمایـد:   ق.م تصـریح مـی   1395ری که در ماده به طو 1ایجاد کرده و به رسمیت بشناسد.

، ولی در اسناد عادی تـاریخ  اص ثالثه اشخاسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علی
فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت 

گاه اعتبـار سـند رسـمی را نـدارد و      است به همین جهت تاریخ اسناد ذکرشده هیچشده معتبر 
 د عـادی در حکـم سـند   . پس اینکه سند رسمی و سـن لیه اشخاص ثالث قابل استناد نیستع

 رسمی اثر حقوقی یکسان ایجاد کنند قابل پذیرش نیست. 
باشد و تسری به غیـر مـوارد مصـرح     چیزی بودن محدود است و استثنا می: در حکم ثانیاً

 ممکن نیست. 
م اطـلاق دارد،  ق.ا.ا. 176اده مـذکور در م ـ « سند رسـمی »ثالثاً: با توجه به اینکه عبارات 

ا چنانچه الّرسمی را هم مشمول قانون دانست وَ ر آن افزود و سند در حکمقیدی را ب توان مین
شت باید در ادامه بـه آن تصـریح   اثر دادن به سند در حکم رسمی را دا قانونگذار قصد ترتیب

 کرد.  می
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اسناد در حکم سند رسمی را ماننـد رسـمی از مـدعی     توان می، نرسد میدر نتیجه به نظر 
 .رتیب اثر دادتثالث پذیرفت و به آن 

بودن تاریخ  ، مقدمدر خصوص سند رسمی 176اده از دیگر شرایط رفع توقیف مندرج در م
اگر تاریخ توقیف مال مورد اعتـراض همـان تـاریخ تنظـیم سـند       .باشد سند بر توقیف مال می

تـاریخ سـند    اگـر  19صورت خواهد گرفـت.  173رسیدگی به اعتراض مطابق ماده  باشد میرس
ق.ا.ام بیـان   56اده م ـ باطـل و بلااثـر اسـت.    56اده توقیف باشد مطابق با م ـخر بر رسمی مؤ

شده باطل و بلااثر  از قطعی و شرطی نسبت به مال توقیفگونه نقل و انتقال اعم هر» دارد: می
شده بعد از توقیف  نه قرارداد که نسبت به مال توقیفهرگو»ق.ا.ا.م  53 ادههمچنین م« است.

 «رضـایت دهـد.   لـه کتبـاً   بود مگر اینکـه محکـوم   شود نافذ نخواهد له منعقد به ضرر محکوم
ایـن   هـم در تعارضـند. در   ق.ا.ا.م بـا  53 و 56گردد در ظاهر مـاده   طور که ملاحظه می همان

ق.ا.ا.م سه احتمال وجود  53 و 56در جمع بین دو ماده » :خصوص نظرات متعددی بیان شده
نافذ است مگر شده غیر یفرداد نسبت به مال توقگونه قرااحتمال نخست آن است که هر :دارد
ه در ایـن صـورت معاملـه    ، یا رهنی باشد کقرارداد متضمن یکی از عقود قطعی، شرطی آنکه

راجع به  53ا نام و ماده راجع به عقود ب 56احتمال دوم آن است که ماده  باطل و بلااثر است؛
رد کـه  راجـع بـه عقـودی نظـر دا     56و احتمال سوم نیز آن است که ماده  نام است؛ عقود بی

سـت کـه   دادهـایی ا ناظر بر عقود و قرار 53اما ماده شده است  موضوع اصلی آنها مال توقیف
 11شده نیست. موضوع اصلی آنها مال توقیف

 : بیان داشت توان میدر مقام نتیجه 
ر اولاً: عقد رهن عقدی است که به موجب آن راهن مالی را نزد مرتهن و وثیقه دیـن قـرا  

. اگر عقدی تملیکی به صورت قطعی یا شرطی منعقد شود، ناقـل مالکیـت محسـوب    دهد می
 56اده . پس م ـو باعث نقل و انتقال نیست 12،شود می. اما عقد رهن مملک محسوب نشود می

 باشد؛ از این جهت دارای ایراد می
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، نـد ا هرا نظـم عمـومی دانسـت    56اده خلاف عقیده برخی که مبنای بطـلان در م ـ ثانیاً: بر
مصـلحت و نظـم عمـومی جایگـاهی     له است و  صرفاً حقوق خصوصی محکوم موضوع بحث

  13ندارد؛
: شکی نیست که قانونگذار برای وضع این دو ماده در مقام بیان بـوده و بـا علـم بـه     ثالثاً

گرنه چه دلیلی دارد کـه در  انشای حکم نموده و ،وجود تفاوت میان مفهوم بطلان و عدم نفوذ
حکم دیگر را وضـع نمایـد. در غیـر ایـن صـورت       53ک حکم و بلافاصله در ماده ی 56 ادهم

 محه قانونگذار هیچ توجیهی ندارد؛مسا
له ایجاد  و صرفاً حق عینی را برای محکوم شود می: توقیف مال باعث انتقال مالکیت نرابعاً

چـرا کـه    د،لـه نـدار   شده ضرری به حال محکـوم  نقل و انتقال مال توقیف اصولاًخواهد کرد. 
علیـه   به از جانـب محکـوم   حق عینی در صورت عدم تودیع محکومله به عنوان دارنده  وممحک
کـه   گونه همان.   نماید. زیرا حق او مقدم استبه را استیفا شده محکوم از مال توقیف تواند می

  نموده؛استثنا حکم بطلان را مقرر طور ه اما قانونگذار ب 17.در مورد عقد رهن نیز اینگونه است
دارد و طبـق مـاده    خامساً: به لحاظ شباهت عملی که بین توقیف مال و عقد رهن وجـود 

در رهن تصرفی کند که منافی حقـوق مـرتهن باشـد     تواند میراهن ن» :دارد که مقرر می 313
ناظر به نقـل و انتقـال نیسـت بلکـه      53 ادهنتیجه گرفت که م توان می« مگر به اذن مرتهن.

بـر طبـق ایـن     .باشـد  له می اتی است که به ضرر محکومق.م ناظر به تصرف 313 ادههمانند م
 .  برد شده از بین نمی حق او را بر مال توقیف 53اده له در م استدلال رضایت محکوم
رد چرا که م قرار گیق.ا.ا.176اده مبنای رفع توقیف مندرج در م تواند میسند عادی مقدم ن

، تبر است حتی بر علیه اشخاص ثالثسمی تاریخ تنظیم معدر اسناد ر»ق.م  1395مطابق ماده 
اند و ورثۀ آنان  که شرکت در تنظیم آنها داشته یولی در اسناد عادی تاریخ فقط درباره اشخاص

 « ه به نفع او وصیت شده معتبر است.و کسی ک
 . ان شده سند رسمی است نه سند عادیبی 176مضافاً اینکه آنچه در ماده 

بـه   176اده این است که اتخاذ تصمیم در مـورد قسـمت اول م ـ   رسد میر آنچه که به نظ
نه مأمور اجـرا. مضـافاً اینکـه     شود میباشد که حکم زیر نظرش اجرا  عهده دادگاه )قاضی( می

( کـه  که نیاز به رسیدگی نـدارد  هرچنداست ) قضایی در قالب دستور ، تصمیمیتصمیمچنین 
 قابلیت اعتراض را ندارد. 
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کننده گی به اعتراض ثالث اجرایی، بین دادگاه صـادر ادگاه صالح برای رسیددر خصوص د
  15اختلاف نظر وجود دارد.

 : زیرا کند می تأییدنظریه اخیر را  شود میآنچه از مقررات حاکم استنباط 
 جریان اجـرای حکـم اشـکالی پـیش آیـد      گاه درهر»دارد:  ق.ا.ا. م مقرر می 25اولاً: ماده 

، آن قـانون  26و مـاده  « نمایـد.  رفع اشکال می شود میت نظر آن اجرا دادگاهی که حکم تح
در  شـود  مـی داند که حکم توسـط آن اجـرا    اشی از اجرای احکام را با دادگاهی میاختلافات ن

اختلافات راجع به مفاد حکم و همچنین اختلافات مربوط »قانون اخیر  23الی که طبق ماده ح
، در دادگاهی که حکم را صادر شود میبه حادث  کومبهام محبه اجرای احکام که از اجمال یا ا

 ؛«شود میکرده است رسیدگی 
بـا اخـذ    تواند میدادگاه »ر توقیف عملیات اجرایی و اینکه ثانیاً: مواردی از جمله صدور قرا

 173مـذکور در مـاده   « یف و تحویل مال به معتـرض را بدهـد  مقتضی دستور رفع توق تأمین
 ادگاه اجراکننده حکم است؛دم معطوف به ق.ا.ا.

باشد بلکه رأی مراجـع غیـر    نای صدور اجرائیه رأی دادگاه نمی: در بعضی از موارد مبثالثاً
اداره کار  های تشخیص و حل اختلاف دادگستری است. به عنوان مثال آرای صادره در هیئت

 هـا  گونـه اجرائیـه  رای این. اگر در اجشوند میاز طریق اجرای دادگستری به موقع اجرا گذاشته 
رسیدگی به اعتراض را  توان میتوقیف و شخص ثالث نسبت به آن معترض باشد چگونه  مالی

 16کننده رأی محول کرد؟به اداره کار به عنوان مرجع صادر
شـده  )دادگاه نخستین( که حکم صادر کننده حکمبنا به مراتب فوق، صلاحیت دادگاه اجرا

از  هرچنـد . گیرد میشد و به عنوان اصل ملاک عمل قرار با ارجح می شود میزیر نظر آن اجرا 
میلیون تومان مقوم شود استثنایی بر صـلاحیت   5این لحاظ که اگر خواسته به میزان کمتر از 

 شورای حل اختلاف نیز هست. 
 کننده حکم استثناهایی وارد است از جمله:بر صلاحیت دادگاه اجرا

گاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی که هر»ارد: د که مقرر میم ق.ا.ا. 29در اجرای ماده 
، مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را به قسـمت اجـرای   در حوزه دادگاه دیگری به عمل آیدباید 

                                                                                                                             
؛ و 219(، 1367)تهـران: نگـاه بینـه،     قانون اجرای احکام مـدنی در رویـه قضـایی   . سید محمدرضا حسینی، 15

تشـریفات دادرسـی   ؛ و یدالله بازگیر، 191(، 1332)تهران: امیرکبیر،  دانشنامه حقوقینگرودی، محمدجعفر جعفری ل
 . 35(، 1369)تهران: فردوسی،  در آرای دیوان عالی کشور

 .212، پیشین. مهاجری، 16
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در حوزه دادگاه  به اجرایی اگر موضوع اجرای حکم و محکوم.« کند میدادگاه آن حوزه محول 
بـا صـدور    شـود  میحکم زیر نظر آن اجرا  ، واحد اجرای احکام دادگاهی کهدیگری واقع باشد

نماید تـا بـه نیابـت از او حکـم      را به اجرای احکام مربوط محول می، اجرای مفاد حکم نیابت
صادره را اجرا و نتیجه را اعاده کند. بنابراین دادگاه مجری نیابت به عنوان دادگاهی که حکم 

 .صالح است شود میتوسط آن اجرا 
ق.آ.د.م چنانچـه   766. با توجـه بـه مـاده    باشد ق.آ.د.م می 766اده ماز دیگر موارد استثنا 

و با صدور رأی داور نظر بر اساس توافق طرفین قرار ارجاع امر به داوری صادره دادگاه تجدید
، به عنوان ری شود در این صورت دادگاه تجدیدنظر فوقنظر مختومه به رأی داوپرونده تجدید

اوری موظف است طبق رأی داور برگ اجرایـی صـادر کنـد. بـر     کننده دعوا به د ارجاعدادگاه 
همین اساس برخی از حقوقدانان مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی را دادگاه تجدیدنظر 
فوق دانسته و در نتیجه به عنوان استثنایی بر صلاحیت دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن 

 13دانند. مر صالح می، دادگاه تجدیدنظر را برای این اشود میاجرا 
هلـت  م غایـت م ق.ا.ا  173گفـت مـاده    توان میخصوص مهلت اعتراض ثالث اجرایی  در

بیان نموده است .هرچند برخـی از  « شده فروش اموال توقیف»اعتراض شخص ثالث را بعد از 
در  16انـد.  مراحل اجرایی را هم میسر دانسـته  پس از اتمام و اعتراض اند پیشتر رفتهحقوقدانان 

« عملیـات اجرایـی  »ق.ا.ا.م، از عبـارت   31و  11یگر از جمله مـواد  الی که در مواد متعدد دح
بـوده از  « اجرای حکم و پایان عملیات اجرایـی »و بدیهی است اگر منظور بعد از  استفاده شده

ویل آن به تا تح« شده فروش مال توقیف»حله زمانی ؛ زیرا بین مرنمود عبارت اخیر استفاده می
بعد از اجـرای  »یابد با  له که عملیات اجرایی خاتمه می به محکوم ،به و پرداخت محکومخریدار 
منظور پس از پایان اجرای رأی بود، باید به آن تصـریح  د و اگر تفاوت روشن وجود دار« حکم
 . دعوا در جهت اثبات ادعا مدد جست شد و پس از پایان اجرا باید از طرق عادی طرح می

کن به علت تا قبل از فروش مال مطرح کند، ل ثالث اعتراض خود را همچنین اگر معترض
، شاید بتوان با اسـتفاده  ، مال مورد مزایده فروخته شودیدم صدور قرار توقیف عملیات اجرایع

قانون فوق که دستور دادگاه در انتقال سند به نام خریدار را منوط به احراز  173از ملاک ماده 
. و با توجه به اعتراض شخص ثالث که صحت مزایده را در استصحت جریان مزایده نموده 

                                                                                                                             
 .19 ،3جلد  (،1336)تهران: پایدار،  آیین دادرسی مدنیالدین مدنی،  . سید جلال13

« بررسی تطبیقی اعتراض ثالـث نسـبت بـه بازداشـت مـال     »؛ و قاسم کرامت، 137، پیشین. رضایی رجانی، 16
  .116(، 1336نامه ارشد، تهران: دانشگاه شهید بهشتی،  )پایان
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 ـ   تواند میدادگاه ن الاصول ؛ علیدهد میمظان تردید قرار  ه اعتـراض ثالـث در   در حـالی کـه ب
مزایده آن را صحیح دانسته و دستور انتقال سند به  کند میشده رسیدگی  خصوص مال توقیف

 شود مید با ارائه حکم توسط معترض ثالث معلوم نام خریدار را صادر کند و اگر سند منتقل شو
که دادگاه به وظیفه قانونی خود به طور صحیح عمل نکرده و عملیات اجرایی باید بـه حالـت   

 قبل اعاده گردد. 
است که بـه   ی، همان اعتراضباشد بلکه منظور از شکایت، درخواست رسیدگی جزایی نمی

ه حـاکم در مراجـع   گردد.آنچه از روی تقدیم می ودش میدادگاه صالح که حکم زیر نظر آن اجرا 
گاه معترض ثالث مستقیماً به دادگاه مراجعه و طرح ن است که هرخورد ای قضایی به چشم می

ته خـود را تعقیـب   خواس ،که حاوی شرایط مقرر قانونی باشد با تنظیم دادخواست کندشکایت 
ود را به واحد اجـرای احکـام تقـدیم    ، اعتراض خارد دیگر که معترض ثالثدر مو . امانماید می
نماید که به همراه پرونده اجرایـی از   ای اعتراض خود را مطرح می ، معمولاً طی لایحهکند می

رسـیدگی  و اکثر قضات بدون رفع نقـص بـه آن    شود میطرف اجرای احکام به دادگاه ارسال 
یـت تشـریفات آیـین    قانونگـذار رعا  هرچنـد  .شوند مید و معترض فقدان دادخواست نننمای می

، ادرسی که از مقررات قانونی مربوطدادرسی را لازم ندانسته اما بدیهی است مجموعه اصول د
باشـند و تصـریح    الرعایـه مـی   ، امـوری لازم شود میخصوصاً آ.د.م.د.ع.و.ا استنباط و استخراج 

 در رسـیدگی بـه اعتـراض ثالـث    عدم ضرورت رعایت تشریفات آیین دادرسـی  »گذار به قانون
باشد و لازم است ضمن  گرفتن و ترک اصول دادرسی فوق نمیمجوزی برای نادیده « اجرایی

 173بـه تجـویز مـاده     هرچنـد عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی این اصول رعایت شـوند.  
؛ شود میق.ا.ا.م رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون پرداخت هزینه دادرسی انجام 

ضروری  خواهی از حکم صادرهه برای مشخص شدن امکان تجدیدنظرواستاما تعیین بهای خ
ق.آ.د.م.د.ع.و.ا تعیـین بهـای خواسـته را از نظـر )هزینـه دادرسـی و امکـان         61است؛ مـاده  

داند و چون پرداخت هزینه دادرسی به صـراحت قـانون فـوق منتفـی      تجدیدنظر( ضروری می
ه معلوم شود، لازم است خواهان خواسته نظر رأی صادرتاً برای اینکه قابلیت تجدیداست نتیج

خـود را تهیـه و بـه همـراه      خود را تقویم نماید. خواهان باید رونوشت مصـدق کلیـه مـدارک   
به دادگاه تسلیم کنـد. بـه همـین منظـور     عداد خواندگان به علاوه یک نسخه، ، به تدرخواست

در چهار نسخه تهیه و بـه  مثلاً اگر طرفین اجرائیه سه نفر باشند دادخواست و ضمائم آن باید 
دادگاه ارائه شود و اگر اعتراض به طور ناقص تقدیم شود، دفتر دادگاه اقدام به رفـع نقـص و   

 . کند میتکمیل پرونده 
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موده، با بیان گزارش پرونـده، دلایـل   دادگاه پس از ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی ن
صورت وارد ندانستن اعتراض، حکـم  شده، در  قات انجامهای خواندگان و تحقی معترض، پاسخ

عتراض و ادعای معترض ثالث اجرایـی، حکـم بـر    اعلام ورود ا ا باالّنماید وَ بر ردّ آن صادر می
یم قضایی ساده نیست بلکه تصماین نماید و  عنه صادر و اعلام می رفع توقیف از مال معترض

 . حکم باشد یا قرار تواند میحسب مورد بر
از جمله ایرادات ، ل از ورود در ماهیت اعتراض، رد آن از هر جهتنچه قببدیهی است چنا
 . کند میصادر  ، دادگاه قرار لازم در خصوص اعتراض راشکلی ضرورت یابد

تأسیسـی   ،حکـم ایـن   .شـود  میحکم دادگاه بر ورود اعتراض معترض ثالث اجرایی صادر 
مبنی بر مالکیـت یـا اعـاده     الثبردارنده پذیرش ادعای معترض ثباشد و به لحاظ آنکه در نمی
یا انتقال یا احراز فسخ و اقالـه( و   تنفیذ معاملهیت از طریق انحلال قرارداد ناقل مالکیت )کمال

، لذا نیاز به صدور اجرائیه برای اجرای باشد باشد و ماهیتاً حکمی اعلامی می ورود اعتراض می
رونوشـت حکـم   سال جرایی با اردرخواست معترض ثالث ا مفاد آن ندارد بلکه دادگاه بر اساس

 . کند می، دستور رفع توقیف از مال را صادر صادره به اجرای احکام
دعوای اضافی و متقابـل در دعـوای اعتـراض     جلب ثالث، امکان طرح دعوای ورود ثالث،
خصـوص ایـن دعـاوی    ی اعتراض ثالث اجرایی منعی در اثالث اجرایی وجود دارد زیرا در دعو

ثنایی بیان نشـده و طبـق قاعـده    در مواد مربوط به این دعاوی نیز است وصورت نگرفته است 
 باشد. کلی، اصل بر پذیرش دعاوی می

غیابی یا حضوری باشد و تجویز عـدم رعایـت    تواند میرسیدگی دادگاه مانند سایر دعاوی 
 ـ    ریفات دادرسی مسقط حق دفاع محکومتش ر علیهی که در دادرسی حضـور نداشـته و حکـم ب

 باشد.  او )بدون دادن حق دفاع( صادر شده است، نمی محکومیت
قطعی بودن ایـن قبیـل   تعلق قصد قانونگذار بر غیر شود میآنچه از عبارات قانون استنباط 

در صـورتی کـه   « تعیین تکلیف نهـایی شـکایت  »و « تمام مراحل» 173  است. زیرا ماده آرا
م مفهـم ایـن معناسـت. رسـیدگی     تعیین تکلیف نهایی را ناظر بر صرف رسیدگی بدوی نـدانی 

هزینـه دادرسـی و    باید معاف از پرداخت از حکم مزبور را نیز مانند تجدیدنظرخواهیفرجامی 
 ین دادرسی مدنی دانست.رعایت تشریفات آی

باشد. در    و مختص به احکام میشکایت از آرا العاده فوقاعاده دادرسی یکی دیگر از طرق 
علیـه   ق.آ.د.م به وجود آمـده باشـد؛ محکـوم    726اده در میک از جهات مذکور صورتی که هر

آن قانون نسبت به حکم صادره  731تا  723د اوبا رعایت مهلت قانونی ذکرشده در م تواند می
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باشد که نبایـد معافیـت از هزینـه     این می رسد میآنچه به نظر  درخواست اعاده دادرسی کند.
در اعاده دادرسی جاری بدانیم زیـرا در هـر   ا رمدنی  رسی و رعایت تشریفات آیین دادرسیداد

ا در اعاده دادرسـی  ای بر استدلال وجود داشت ام قائل به این معافیت بودیم قرینه کجا که ما
ز مـوارد ذهـن را بـه مسـیر     بینی بعضی ا رد بلکه پیشای برای معافیت وجود ندا نه تنها قرینه
 کشاند.  دیگری می

: سـایر ترتیبـات رسـیدگی    دارد ق.آ.د.م که بیان مـی  735اده از جمله قسمت آخر تبصره م
، دعاوی معمول است نه مسلم است منظور از دعاوی« مطابق مقررات مربوط به دعاوی است

 موارد استثنایی. 
ی بـودنش  بوط به دعوای اعتراض ثالث اجرایی، با توجه به استثنایمضافاً اینکه مقررات مر

 یم. بداننباید در هر مورد قابل تسری  را
طـاری،   ، اعتراض شخص ثالـث اصـلی یـا   شکایت از احکام العاده فوقیکی دیگر از طرق 

دارد:  که بیان می 729. با توجه به قسمت اخیر ماده باشد ق.آ.د.م می 711تا  713موضوع مواد 
دادگـاه بـه دعـوای اعتـراض ثالـث      « مانند دادرسی نخستین خواهد بـود.  .. ترتیب دادرسی».

ضـوابط  « دادرسی نخستین»باشد که منظور از  این می رسد میآنچه به نظر  .کند میرسیدگی 
و مقررات حاکم بر دادرسی نخستین است نه رسیدگی بدوی. سپس طبق همان استدلالی که 

ط به اعتراض ثالث اجرایـی  در مورد اعاده دادرسی نمودیم، در اعتراض ثالث نیز مقررات مربو
 باشد.  جاری نمی

 ثالث اجراییآثار اعاراض  -1

ت بـه تعریـف بعضـی از    اعتـراض ثالـث اجرایـی مبـادر     لازم است قبل از پرداختن بـه آثـار  
 اصطلاحات شود.

باشـد   ی از اجرای حکـم مـی  به معنای دست کشیدن و خوددار تعطیلی عملیات اجرایی:
ه له بنا به جهاتی از قبیل مذاکره اصلاحی و مانند آن بخواهد تا وصول نتیج مثل آنکه محکوم

لـه تـا اعـلام گذشـت و      اجرای احکام به درخواست محکـوم  مذاکرات حکم اجرا نشود و واحد
 کند. عملیات اجرایی را تعطیل می ،انصراف از اجرای حکم یا تقاضای ادامه

پرداخـت   علیه رسیدی مشتمل بر در مواردی از جمله آنکه محکوم قطع عملیات اجرایی:
از حکم یا اشتباه الذمه یا سقوط تعهد ناشی  مالکیت ما فی ربه ارائه کند یا دلیلی مبنی ب محکوم



 (1316-1) 31شهای حقوقی پژوه ۀمجل 136

نده حکم و امثال آن را ارائه نماید در این قبیل موارد اجـرای احکـام مکلـف    از دادگاه صادرکن
 است نسبت به قطع عملیات اجرایی اقدام کند.

ن و تفاوت آ شود میاین امر باعث متوقف شدن عملیات اجرایی  توقیف عملیات اجرایی:
عملیات اجرایی هنوز شروع به اجرای حکم  ملیات اجرایی در این است که در تأخیرع با تأخیر

بنا بـه  صدور قرار توقیف عملیات اجرایی )نشده اما در توقیف ممکن است بنا به جهاتی مانند 
( شـروع یـا ادامـه    علیه )بـه موجـب قـانون    صلاحیتدار( یا فوت یا حجر محکوم تصمیم مرجع
 ایی متوقف شود.عملیات اجر
د.م در خصـوص اعتـراض شـخص ثالـث     .ا.ق 727ده طبـق مـا   عملیات اجرایی: تأخیر

ای حکـم ممکـن نباشـد    بینی شده است در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجر پیش
مناسـب قـرار    تأمین به درخواست معترض ثالث پس از اخذکننده به اعتراض  دادگاه رسیدگی

در اجرای حکم  تأخیر. این اقدامات باعث کند میرای مدت معین صادر اجرای حکم را ب تأخیر
اجـرای حکـم    تـأخیر ق.ا.ا.م درخواست رفع اختلاف موجـب   39. همچنین وفق ماده شود می

 اجرای حکم را صادر نماید. تأخیرنخواهد شد مگر اینکه دادگاه قرار 
ار کـه بـر اسـاس قـر     اشـد ب مییکی از آثار اعتراض ثالث اجرایی، توقیف عملیات اجرایی 

 شده:پذیرد. بر طبق قانون یاد صادره از طرف دادگاه انجام می
، قـرار توقیـف عملیـات اجرایـی را     دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند: در صورتی که اولاً
 ؛کند میصادر 
 : قانونگذار قوی بودن دلایل شکایت و مستندات معترض ثالث اجرایی را برای توقیفثانیاً
و  تأمین، سپردن ت اجرایی کافی دانسته و برخلاف مواردی چون اعتراض شخص ثالثعملیا

 ایداع آن را لازم ندانسته است؛
باشد و جـز در   می« تا تعیین تکلیف نهایی شکایت»ثالثاً: غایت مهلت زمانی قرار صادره، 

 یابد. موارد استثنایی بقا نمی
وشت آن را بـرای اجـرای احکـام ارسـال     ، رونعملیات اجراییدادگاه با صدور قرار توقیف 

متوقـف   و اجرای احکام بر اساس آن، عملیات اجرایـی را )در هـر مرحلـه کـه باشـد(      کند می
 . کند می

یک از قرارهای قابل تجدید احصا شده در ماده  با توجه به اینکه قرار صادره مشمول هیچ
نمایـد و ترتیـب    ی را مقرر مـی که صرفاً ترتیب موقت، بلکه قراری است باشد مید.م نق.آ. 332
، در صورتی قابل اعتراض است که قانونگذار به آن تصریح نموده باشد و به علاوه این موقتی
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نظر یعنی قاطع دعوا و نهـایی بـودن   مهم و اساسی قرارهای قابل تجدید قرار فاقد دو ویژگی
 11عی است.نظر نداشته و قطاعتراض و تجدید . در نتیجه قرار صادره قابلیتباشد می

.برای رفـع توقیـف   باشد میمال  ، رفع توقیف ازر دیگر پذیرش اعتراض ثالث اجراییاز آثا
کدام از ایـن شـروط دسـتور رفـع توقیـف را منتفـی       ز به چند شرط است که عدم وجود هرنیا
 : . این شروط عبارتند ازکند می
تـا تعیـین تکلیـف     ادادگاه دلایل شکایت را قوی ببیند و قرار توقیف عملیات اجرایـی ر  ـ

 نهایی صادر کند؛
 غیرمنقـول شـده   ا در صورتی که مال توقیـف الّوَ ل مورد اعتراض بایستی منقول باشد،ما ـ

 از این امتیاز منتفی است؛ برداری بهرهباشد امکان 
ق.ا.ا.م  173در مـاده  . چنانچه دادگاه تکلیفی در این خصوص نداردباید توجه داشت که  ـ

 ه در صدور دستور رفع توقیف دارد؛تخییر دادگا . حکایت از.. تواند میگاه . دادبیان شده ..
مطابق با شرط قبلی دادگاه تکلیفی در خصوص رفع توقیف ندارد اما باید توجـه داشـت    ـ

 مقتضی اقدام نماید.  تأمینچنانچه دادگاه تصمیم به رفع توقیف گرفت باید به اخذ 
فع و ، دستور رمقتضی تأمینبا اخذ  تواند میدادگاه  مق.ا.ا. 173مطابق با قسمت آخر ماده 
 تـأمین دستور رفع توقیف و تحویل مال در صـورت سـپردن    تحویل مال را به معترض بدهد.

دسـتور   غیرمنقـول و با توجه به عدم تصریح در خصوص اموال  باشد میمختص اموال منقول 
 : این خصوص گفته شده . درباشد میمنتفی  تأمینتوقیف و تحویل مال حتی با سپردن 

، امکـان  باشـد، چـون بـا توقیـف     غیرمنقـول شده  در صورتی که مال توقیف»
، لذا دستور رفع توقیف و تحویل از آن مال از معترض سلب نشده استاستفاده 

  29«منتفی است.
امکان  غیرمنقولال . درست است که در مورد مرسد میبه نظر این توجیه صحیح به نظر ن

دارد:  کـه مقـرر مـی    56اما مطابق با مـاده  ل که تصرف مادی است سلب نشده استفاده از ما
شده باطل و بلااثر  هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی، شرطی، و رهنی نسبت به مال توقیف»

 . امکان تصرف حقوقی سلب شده است« است
 پس تفکیکی که قانونگذار در این زمینه داشته غیر قابل توجیه و پذیرش است. 

                                                                                                                             
 . 261، پیشین؛ و حیاتی، 216، پیشین. مهاجری، 11

  .216، پیشین. مهاجری، 29
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حقی معترض ثالث و تعیین تکلیف نهـایی در خصـوص دعـوای     بعد از صدور حکم به بی
علیـه بـه آنهـا     له و محکـوم  اخذشده به درخواست محکوم تأمین اصولاًاعتراض ثالث اجرایی 

چرا کـه خسـارت وارده تـا میـزان      باشد میپرداخت خواهد شد و نیاز به اثبات خسارت وارده ن
 توانـد  مین شود میداده  تأمینبا توجه به اینکه مالی که بابت  شدبا میشده مفروض اخذ تأمین

عقلاً  بایست میبرای همیشه در توقیف بماند و باعث ورود ضرر به صاحب مال شود قانونگذار 
لـه   گرفت که محکوم در نظر می خواسته و دستور موقت مهلتی تأمینو منطقاً به مانند مبحث 

را بنمایند در غیر این صـورت   تأمینت خاص درخواست اخذ علیه بتوانند در آن مهل و محکوم
 رفع اثر کند.  تأمیننظر دادگاه به درخواست معترض ثالث از با مضی مدت مد

ای وضع نگردیده و همین امر باعـث اخـتلاف نظـر و     متأسفانه در این زمینه نیز مقررهاما 
 در عمل خواهد شد.   تشتت آرا

ترض ثالث از دستور توقیف و تحویل مال به معترض رفع حقی مع بعد از صدور حکم به بی
گفت که دستور رفع توقیف همانند قرار توقیف عملیات اجرایـی اقـدامی    توان می، شود میاثر 

 .باشد میو قابل اعتراض ن باشد میموقتی 
، در صورتی که بنا به دلایلی از جمله ارد تشخیص داده شودگاه اعتراض ثالث اجرایی وهر

ر قرار توقیف عملیات اجرایی و یا در موردی که اعتراض بعد از فروش مال به عمل عدم صدو
دادگاه دستور اعاده وضع به حال ر اقدامات اجرایی انجام شده باشد، حال اگ آمده باشد و در هر
شـده   اجرایی که در رابطه با مال توقیفو در اجرای این دستور اقدامات  کند میسابق را صادر 

شـده  غیر فروختـه   بهثر مزایده ا گردد حتی اگر مال بر ه باشد به وضع سابق باز میم یافتانجا
 باشد.

یکی دیگر از آثار اعتراض ثالث اجرایی این است که حکم صـادره در خصـوص موضـوع    
و بـه همـین    شـود  مـی بها برخوردار  کوممانند سایر احکام در صورت قطعیت از اعتبار امر مح

طریق تجدید اعتراض ثالث یا طرح دعوای مستقل دیگر با منـع   ، طرح دعوای مشابه ازعلت
 شود میقانونی مواجه 
 : کند می.ا.ا.م است که مقرر ق 173تراض ثالث اجرایی ناظر به تبصره ماده اثر دیگر اع

علیه بـه جـای مـال مـورد اعتـراض       ال محکوممال دیگری را از امو تواند میله  محکوم»
و  شـود  مـی مال توقیف و از مال مورد اعتـراض رفـع توقیـف     معرفی نماید در این صورت آن

با توجه  رسد میدر هر صورت به نظر  «.گردد موقوف میرسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز 
، اقدام به صدور رسد میگرفتن تصمیم توسط دادگاه در این خصوص ضروری به نظر به اینکه 
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قطعی و غیر قابـل اعتـراض اسـت.     و بدیهی است این تصمیم کند میقرار موقوفی رسیدگی 
نظر که دادگاه در خصـوص موضـوع اظهـار    صدور قرار موقوفی رسیدگی تا زمانی امکان دارد

 نکرده باشد.

 جهیما
متفاوت با آنچـه قانونگـذار در    ق.ا.ا.م کاملاً 173و  176مندرج در ماده  ییاعتراض ثالث اجرا

 .باشد می ،رر داشتهق.ا.د.م در خصوص اعتراض ثالث مق 725تا  713ماده 
اسـت کـه    یدر صـورت  نیو ا دهد میمرحله اجرا را مورد هدف قرار  ییثالث اجرا اعتراض

 ـ نیبه تفاوت ا شتریپ .داند یاعتراض ثالث حکم صادر را مخل حقوق خود م  میداختردو نهاد پ
و  یأصـدور ر  یـی ثالـث اجرا  ط اعتـراض یاز شـرا  نشان شداطرخمقاله که در متن  گونه همان
 ـ میقائل شد کیتفک زیالاجرا است. و ن لازم ماتیمتص معتـرض   یکـه دعـوا   یدو مـورد  نیب

هـا را   صـه یخص نی ـمسـتند دعـوا ا   نکهیا ایمقدم باشد و  یسند رسم ای یمستند به حکم قطع
صورت دوم  و در شود میصادر  فیقرار رفع توق یدگینداشته باشد که در صورت اول بدون رس

مقـدم بـر    دی ـکه ق میاعتقاد بود نیبر ا نیگردد همچن یتخاذ ملازم ا میتصم یدگیپس از رس
اعتـراض   یکننده به دعـوا  یدگی. دادگاه رسگردد یمبر یرسم بودن فقط به سند فیتوق خیتار

مهلت اعتراض شخص ثالث بعد از فروش  تیغا .باشد میکننده حکم دادگاه اجرا ییثالث اجرا
 یهیرا لازم ندانسته اما بد یدادرس نییآ فاتیتشر تی. قانونگذار رعاباشد میشده  فیاموال توق
و لازم اسـت   باشد مین یگرفتن اصول دادرس دهیناد یبرا یقانونگذار مجوز حیتصر نیاست ا

 یبه دعـوا  یدگیگردد رس تیاصول رعا نیا یمدن یدادرس نییآ فاتیتشر تیضمن عدم رعا
از  ونگذاربا توجه به استفاده قان باشد مین یدادرس نهیمستلزم پرداخت هز ییاعتراض ثالث اجرا

گاه اسـت  ددا یأنبودن ر یکننده قطع انی، بتیشکا یینها فیتکل نییعبارات تمام مراحل و تع
ل یدادگاه دلاکه  یرا دارد. در صورت... و یاعاده دادرس ،فرجام ،نظردیتجد تیو بنا به مورد قابل

 دینما یم ییاجرا اتیعمل فیرار توقمبادرت به صدور ق تأمین داعیبداند بدون ا یرا قو تیشکا
 ـکه ا باشد می تیشکا یینها فیتکل نییقرار تا تع نیکه اعتبار ا  ـقـرار قابل  نی اعتـراض و   تی

سند  ای یمعترض مستند به حکم قطع یادعو که یاست. در صورت ینداشته و قطع دنظریتجد
ل مـورد اعتـراض   و مـا  ابـد یب یرا قو تیشکا لیدادگاه دلا که یمقدم نباشد در صورت یرسم

 ـقرار رفع توق تواند میباشد دادگاه  یمقتض تأمینمنقول باشد و معترض حاضر به دادن  را  فی
بهـا برخـوردار    از اعتبـار امـر محکـوم    ییاعتراض ثالث اجرا یاصادر کند. حکم صادر در دعو
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ادرت کند دادگاه مب یمعرف هیعل از اموال محکوم یگریله مال د محکوم که ی. در صورتباشد می
د کـه دادگـاه در   امکـان دار  یقرار تا زمان نیو صدور ا کند می یدگیرس یبه صدور قرار موقوف

 نظر نکرده باشد.خصوص موضوع اظهار
 ـمف اریبس یحقوق سیتأس ،ییاذعان داشت که اعتراض ثالث اجرا دیبا انیپا در اسـت   یدی
حقوق  فیتکل نییشده و تع فیدر ارتباط با اموال توق ییفراوان اجرا یها گره شیگشا دیکه کل
آن  ابهامات و اشکالات متعـدد  ،نیقوان یذلک لازم است در بازنگر مع ،باشد میثالث  انیمدع
در مـورد  نظرهـا   اخـتلاف مقاله به آن پرداخته شده است رفع شود تا  نیا رد تا حد ممکن،که 
 رود. نیصادره از ب یآرا
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On the strength of articles 146/147 of the law execution of Civil 

judgements, Whenever the third person asserts a right with regard to 

attached property, Should the said claim is supported with final 

judgement or natural document dated prior to date of attachment, the 

attachment will be discharged otherwise the execution operation will 

be followed and the claimant may litigate for suppression of execution 

operations and proving the claim concerned. Third person complaint 

at all stages will be heard without observing civil procedure code and 

paying any legal costs whatsoever. The text of complaint will be 

served to both parties and the court will examine evidence of both 

parties as well as third party in any manner and place it may deem 

appropriate and if the court finds that grounds of complaint is 

plausible, an stay order is issued pending the complaint in finally 

adjudicated.  

If third party wants to eliminate the arrest, court can issue the arrest 

elimination order by taking the security and if the condemned person 

neglects the mentioned property, Investigation of third protest claim 

will be cancelled. 

Keywords: Objection, Third Party, Executive, Third Party Objection, 

Third Party Objection to Executive Judgement. 
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